
  

  

  

  

  

   نگاهی تطبیقی به جایگاه علی و هارون

  با توجه به قرآن و عهدین و حدیث منزلت
  

  مرتضوي  زکی سیدرضی

  

  چکیده 

 است و به شهادت  برادر حضرت موسیحضرت هارون
موریت، معجزات و مقامات معنوي شریک آن أقرآن در نبوت، م

هده اسرائیل را به ع حضرت بود و دوشادوش برادرش هدایت بنی

اسرائیل   خلیفه و جانشین او در میان بنیداشت و در نبود موسی

  . بود

را نسبت   نیز در حدیثی گهربار، علیپیامبر گرامی اسلام

 دانسته است، مگر  نسبت به موسیبه خود به منزله هارون
ها جز این  نبوت که این استثناء نشان دهنده ثابت بودن همه منزلت

رسد و   از نظر سند نزد فریقین به حد تواتر میاین حدیث،. مورد است

  .بارها در مقاطع مختلف از آن حضرت شنیده شده است

 و هاي عمیقی در ارتباط هارون هاي فراوان و شباهت منزلت

 وجود دارد که با توجه به و پیامبر و ارتباط علی موسی

دادي توان به تع این حدیث و تاریخ و قرآن قابل استخراج است که می

از جمله  قرابت و نزدیکی بسیار شدید، برادري و اخوت، وزارت و 

 
 افغانستان/ علوم قرآن و تفسیرارشد  یکارشناسپژوه  دانش.  

                     

 است و به شهادت  برادر حضرت موسیحضرت هارون
موریت، معجزات و مقامات معنوي شریک آن قرآن در نبوت، مأقرآن در نبوت، مأقرآن در نبوت، م

اسرائیل را به ع حضرت بود و دوشادوش برادرش هدایت بنی

 خلیفه و جانشین او در میان بنیداشت و در نبود موسی

  . بود

 نیز در حدیثی گهربار، علیپیامبر گرامی اسلام

 دانسته است، مگر  نسبت به موسیبه خود به منزله هارون
نبوت که این استثناء نشان دهنده ثابت بودن همه منزلت

 از نظر سند نزد فریقین به حد تواتر میاین حدیث،. مورد است

  .بارها در مقاطع مختلف از آن حضرت شنیده شده است

هاي عمیقی در ارتباط هارون منزلتهاي فراوان و شباهت منزلتهاي فراوان و شباهت منزلت

 وجود دارد که با توجه به و پیامبر و ارتباط علی موسی

دادي توان به تع این حدیث و تاریخ و قرآن قابل استخراج است که می

از جمله  قرابت و نزدیکی بسیار شدید، برادري و اخوت، وزارت و 

علوم قرآن و تفسیرارشد  یکارشناسپژوه  دانش علوم قرآن و تفسیرارشد  یکارشناسپژوه  دانش   .افغانستان/ ارشد  یکارشناسپژوه  دانش
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نظیر، و خلافت  موریت، همراهی و پشتیبانی بیأشراکت در امر و م

  .اشاره کرد

  

، ، امام علیقرآن، عهدین، حدیث منزلت، پیامبر گرامی اسلام: کلید واژگان 

  .، هارونموسی

  

  درآمد

االله اسـت    کلـیم گ و اولوالعزم الهی حضرت موسـی       برادر پیامبر بزر   حضرت هارون 

 به هیچ وجـه جـدا نـشد و بـه گـواهی قـرآن از       که در طول عمر مبارکش از حضرت موسی     

  .ابتداي بعثت آن حضرت، ایشان را همراهی کرده و در امر آن حضرت شراکت داشت

  علـی  که مورد قبول فریقین است آمـده اسـت کـه   در روایتی از پیامبر گرامی اسلام    

  . است که به حدیث منزلت معروف شده است براي موسیبراي ایشان به منزله هارون

  

   حدیث منزلت

شـنیده شـده اسـت از محبـت       درباره علیاین روایت نورانی که بارها از رسول اکرم   

  .دارد  پرده برمی نسبت به حضرت امیربستگی عمیق و معنوي رسول اکرم شدید و دل

هشام در سیره خـود نقـل    ابن. ي صدور این حدیث منزلت، غزوه تبوك است      مشهورترین مورد 

را همـراه خـود     به سمت تبوك حرکت کردند ولی علی در آن غزوه رسول اکرم   1کند  می

  . نبردند و او را در مدینه به عنوان جانشین خود قرار دادند

کـه بـه تفـصیل در     نـان  کشیده بودند و چ    هاي فراوانی براي این سفر پیامبر       منافقین نقشه 

 و سـپس توطئـه و کودتـا در مدینـه        کتب تاریخی آمده است، برنامه دقیقی براي قتل پیـامبر         

   2.هاي لازم انجام شده بود داشتند و حتی با سران طوائف یهود نیز هماهنگی

 به سوي تبوك در همه جاي مدینه مشغول توطئـه و منـصرف          ها قبل از حرکت پیامبر     آن

 در همین ایام قبل از جنگ تبـوك  3. بودندسرد کردن مردم از پیامبر  جنگ و دل  کردن مردم از  

 
  .519 ص،2، جالسیرة النبویۀ لابن هشامهشام،   النحوي، عبدالملک ُبنـ1

  .، و کتب تفسیر روایی ذیل آیات سوره توبهاسحق  ابنةسیرهشام،   ابنةمغازي واقدي، سیر: ك. رـ2

  .520 ص،2، جالنبویۀ لابن هشام السیرةهشام،   النحوي، عبدالملک ُبنـ3

   حدیث منزلت

شـنیده شـده اسـت از محبـت      درباره علیاین روایت نورانی که بارها از رسول اکرم   

 نسبت به حضرت امیربستگی عمیق و معنوي رسول اکرم

هشام در سیره خـود نقـل   ي صدور این حدیث منزلت، غزوه تبوك است       ابن. ي صدور این حدیث منزلت، غزوه تبوك است       ابن. مشهورترین مورد ي صدور این حدیث منزلت، غزوه تبوك است      مشهورترین مورد ي صدور این حدیث منزلت، غزوه تبوك است      مشهورترین مورد  هشام در سیره خـود نقـل    ابن.   ابن. 

 به سمت تبوك حرکت کردند ولی علی در آن غزوه رسول اکرم  

  . نبردند و او را در مدینه به عنوان جانشین خود قرار دادند

 نـان کـه بـه تفـصیل در     نـان کـه بـه تفـصیل در     کشیده بودند و چ     نـان  کشیده بودند و چ     نـان  کشیده بودند و چ    هاي فراوانی براي این سفر پیامبر     

 و سـپس توطئـه و کودتـا در مدینـه        کتب تاریخی آمده است، برنامه دقیقی براي قتل پیـامبر         

  2.هاي لازم انجام شده بودداشتند و حتی با سران طوائف یهود نیز هماهنگی

 به سوي تبوك در همه جاي مدینه مشغول توطئـه و منـصرف          ها قبل از حرکت پیامبر    

 در همین ایام قبل از جنگ تبـوك 3. بودندسرد کردن مردم از پیامبر  جنگ و دل  

  .519 ص،2، جالسیرة النبویۀ لابن هشامهشام،  

اسحق  ابنةسیرهشام،   ابنةمغازي واقدي، سیر اسحق  ابنةسیرهشام،   ابنة   .، و کتب تفسیر روایی ذیل آیات سوره توبههشام،   ابنة
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هـاي خـود را    جـا جمـع شـوند و نقـشه     مشغول ساختن مسجد ضرار شدند تا جداي از مردم در آن        

 و بـسیاري از  2 تـشکیل دادنـد     ایشان حتی لشکرگاهی جداي از لشکرگاه پیامبر       1.طراحی کنند 

 را هاي زیادي انجـام دادنـد تـا بتواننـد پیـامبر        اري کرده و فعالیت   آنان از رفتن به جنگ خودد     

انسانی معمولی یا کمتر از آن جلوه دهند که با جنگ در برابر رومیان قصد به خطر انـداختن جـان                 

هـا نـسبت بـه عـدم      و استهزاء آن خود و مسلمین را کرده است و جریان گم شدن ناقه پیامبر          

  3.وه اتفاق افتاده است در همین غرعلم غیب پیامبر

دانستند شروع بـه   ترین مانع در راه رسیدن به اهداف خود می را بزرگ آنان که وجود علی  

کـم لطـف شـده و        نسبت به علـی    توطئه و نجواهاي مخفیانه و آشکار کردند که پیامبر        

 رسـاندند تـا عـلاوه بـر         افتاده و این سخن را به گـوش علـی           از چشم پیامبر   علی

، قتـل   به اهداف خود در مدینه دسـت پیـدا کـرده بلکـه بتواننـد در نقـشه قتـل پیـامبر         که این

  .باره خیالشان از بابت هر دو راحت شود  را نیز جا داده و یکعلی

کیلـومتري     حرکت کرد و در پنجها را شنید به دنبال پیامبر   همین که این سخن    علی

ید و از ایشان درخواست همراهی در ایـن سـفر را    رسنام جرف به پیامبر   ه  اي ب   مدینه در منطقه  

 ـ به هیچ وجه به این معنا نیست که آن حضرت واقعاً  منینؤاین اقدام امیرالم  . نمود ثیر أ تحت ت

هاي آنان در وجود آن حضرت و دال بـر عـدم رضـایت آن                ثیر توطئه أالقائات شیطانی منافقین و ت    

  .حضرت نهاده بود، ندارد بر دوش آن اي که پیامبر حضرت نسبت به وظیفه

شـود کـه اعمـالی را بـراي متوجـه کـردن               چه در زندگی معصومین زیاد مشاهده مـی        بنابر آن 

توانـد باشـد کـه      نیز جز ایـن نمـی      دهند، هدف از این حرکت امیرالمؤمنین       دیگران انجام می  

 اکـرم ییـدات پرمغـز رسـول       أگویان بسته شود و مردم با شنیدن کلمات نـورانی و ت             دهان یاوه 

  .هایشان نسبت به آن حضرت محکم شود  قلبنسبت به امیرالمؤمنین

  

 
  .992، ص3ج. مغازي واقدي ـ1

  .164 ص،4، جاسحق سیره ابن ـ2

  . 424 ص،2، جمغازي واقدي ـ3

 به هیچ وجه به این معنا نیست که آن حضرت واقعاً  منینؤاین اقدام امیرالم  . نمود

هاي آنان در وجود آن حضرت و دال بـر عـدم رضـایت آن              القائات شیطانی منافقین و ت      ثیر توطئه أالقائات شیطانی منافقین و ت      ثیر توطئه أالقائات شیطانی منافقین و ت     هاي آنان در وجود آن حضرت و دال بـر عـدم رضـایت آن                ثیر توطئه أ   ثیر توطئه أ

  . بر دوش آن حضرت نهاده بود، ندارد بر دوش آن حضرت نهاده بود، ندارد بر دوش آن اي که پیامبر حضرت نسبت به وظیفه

شـود کـه اعمـالی را بـراي متوجـه کـردن             چه در زندگی معصومین زیاد مشاهده مـی       

 نیز جز ایـن نمـی      دهند، هدف از این حرکت امیرالمؤمنین     

ییـدات پرمغـز رسـول       گویان بسته شود و مردم با شنیدن کلمات نـورانی و ت           أگویان بسته شود و مردم با شنیدن کلمات نـورانی و ت           أگویان بسته شود و مردم با شنیدن کلمات نـورانی و ت           

  .  قلبهایشان نسبت به آن حضرت محکم شود  قلبهایشان نسبت به آن حضرت محکم شود  قلبنسبت به امیرالمؤمنین

  .992، ص3ج. 

  .164 ص،4، ج
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  متن حدیث منزلت

 صادر شـده اسـت و افـراد    هاي مختلف از پیامبر چه اشاره شد در موقعیت     این حدیث چنان  

هـشام چنـین نقـل شـده        روایت در سیره ابن   . اند  مختلفی با عبارات نزدیک به هم آن را نقل کرده         

  :  است
 را در مدینه خلیفه خود قرار داد، ولی منافقین    علی بر اکرم پیام«

 را از آن جهت در مدینه گذاشـته کـه          شایعه کردندکه؛ آن حضرت علی    

دوست نداشته همراهش باشـد، وقتـی ایـن سـخن منـافقین بـه گـوش           

 رسانید در حالی  رسید سلاحش را برداشت و خود را به پیامبر       علی

 سـخن   علـی . ف نـازل شـده بودنـد       در منطقه جـر    که رسول خدا  

انـد،   دروغ گفته:  رسانید، آن حضرت فرمودند    منافقین را به رسول اکرم    

من تو را در مدینه به جاي خود گذاشتم تا در نبود من به کارهایم رسیدگی               

 برگرد و جانشین من باش، آیا تو دوست نداري که نسبت به مـن بـه        کنی،

 به مدینـه  یامبري؟ پس علی باشی جز پ   منزله هارون براي موسی   

1». به سفرش ادامه دادبازگشت و رسول اکرم
  

همین مضمون یا قریب به آن از بزرگان محدثین و مورخین فریقین نقل شـده اسـت و چنـان         

 غیر از مورد جنگ تبوك نیز بارهـا و بارهـا از بیـان        از علی  که گفته شد این تعبیر پیامبر     

  2.ست شنیده شده اگهربار رسول اکرم

  : فرمایند  می به نقل از پدرانشاندر روایتی امام جعفر صادق

   3»؛ در ده موضع فرموده است این جمله را به علیپیامبر«

 از ده مورد بوده است، از جملـه   تر  بیشالبته شاید منظور، موارد مشخص باشد والا تکرار جمله          

  :اند ار شدهتوان به موارد زیر اشاره کرد که هر کدام بارها تکر می

کدام یـک از شـما     :  خطاب به اقوام خود فرمود     در یوم الانذار پیامبر   «

نماید در این که برادر و وزیـر و وارث مـن    کند و با من بیعت می     مرا یاري می  

 باشد؟ بعد از ایـن کـه   چنین براي من به منزلۀ هارون براي موسی     و هم 

 
  .520 ص،2 جالسیرة النبویۀ لابن هشام،هشام،  ملک ُبن النحوي، عبدالـ1

 .419 ص،1، ري شهري، جطالب بن ابی موسوعۀ الامام علی، 305 تا 250، ص37بحار الانوار، ج:  رك ـ2

 .294 ص،2، جینابیع المودةابراهیم،   قندوزي حنفی، سلیمان بنـ3

همین مضمون یا قریب به آن از بزرگان محدثین و مورخین فریقین نقل شـده اسـت و چنـان        

 غیر از مورد جنگ تبوك نیز بارهـا و بارهـا از بیـان        از علی  که گفته شد این تعبیر پیامبر     

2.ست شنیده شده ا

  : فرمایند  می به نقل از پدرانشاندر روایتی امام جعفر صادق

  3»؛ در ده موضع فرموده است این جمله را به علی

 از ده مورد بوده است، از جملـه   تر  بیشالبته شاید منظور، موارد مشخص باشد والا تکرار جمله          

  :اند ار شدهتوان به موارد زیر اشاره کرد که هر کدام بارها تکر

 خطاب به اقوام خود فرمود     :  خطاب به اقوام خود فرمود     :  خطاب به اقوام خود فرمود     در یوم الانذار پیامبر   «

نماید در این که برادر و وزیـر و وارث مـن     مرا یاري می  کند و با من بیعت می     مرا یاري می  کند و با من بیعت می     مرا یاري می  

 باشد؟ بعد از ایـن کـه    و هم چنین براي من به منزلۀ هارون براي موسی     و هم چنین براي من به منزلۀ هارون براي موسی     و هم 

  .520 ص،2 جالسیرة النبویۀ لابن هشام،هشام،  ملک ُبن

موسوعۀ الامام علی، 305 تا 250، ص37 موسوعۀ الامام علی، 305 تا 250، ص37 .419 ص،1، ري شهري، جطالب بن ابی ، 305 تا 250، ص37
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 برخواست و بـا   علی این جملات را سه مرتبه تکرار کرد، تنها     پیامبر

  1». بیعت کردپیامبر

  بین هر دو نفر از مسلمین عقد اخوت خواند و سپس به علـی            در یوم المواخاه پیامبر   

 هـستی   براي موسی اي علی تو برادر من هستی و تو براي من به منزله هارون            : فرمود

  2.مگر نبوت

که من علـی را در مـسجد سـاکن         ینبعضی ناراحتند از ا   :  فرمود    پیامبر ،در روز سدالابواب  

  3.است  براي موسیعلی براي من مانند هارون ...ام ام و دیگران را بیرون رانده کرده

چـه نـصاري در مـورد عیـسی      اي علی اگر بیم این نداشـتم کـه آن  : در روز فتح خیبر فرمودند   

ك بردارنـد، ولـی همـین    گفتم که خاك پاي تو را به تبر اند درباره تو نیز گفته شود چیزي می         گفته

  4. هستی مگر نبوت براي موسیبس که بگویم تو براي من به منزلۀ هارون

علـی پیـشواي مـؤمنین و بـرادر مـن و نـسبت بـه مـن ماننـد           : الـوداع نیـز فرمـود      و در حجه  

  5. است مگر در نبوت نسبت به موسیهارون

  

  سند روایت منزلت

 نقـل شـده اسـت و داراي    ه از رسـول اکـرم  که گفته شد این روایت در مواطن کثیـر      چنان

ماند تـا جـایی کـه بعـضی      الصدور بودن آن نمی  اسانید متعددي است و جاي هیچ شکی در قطعی        

انـد کـه ایـن      تصریح کرده7 و المزي در تهذیب الکمال   6عبدالبر در الاستیعاب   محدثین از جمله ابن   

  .اي مانده است به جترین روایاتی است که از رسول اکرم روایت از محکم

 
 . 303، صتفسیر فرات کوفی، 323 ص،7، جمجمع البیان ـ1

 .220 ص،5، جالمعجم الکبیر؛ طبرانی، 33 ص،2، جشهرآشوب مناقب ابن  ؛30، صقب خوارزمیمنا ـ2

  .17 ص،38 فصل ،2، جلاحتجاج؛ طبرسی، ا284 ص،1 علل الشرائع، جـ3

، طالب بن ابی المسترشد فی امامۀ علی؛ طبري، محمدبن جریر، 187 ص،1، ج کوفی، محمدبن سلیمان، مناقب امیرالمؤمنینـ4

  .141 ص،1، جروضۀ الواعظین؛ نیشابوري، محمدبن فتال، 191 ص،1ج

 . 416 ص،1، جکشف الغمۀبن عیسی،  الفتح علی  اربلی، ابی ؛97 ص،2، ج الامالی طوسی، محمدبن حسن،ـ5

 .338 ص،1، جالاستیعاب فی معرفۀ الاصحاب اندلسی، محمدبن عبدالبر، ـ6

  .483 ص،20ج  ،تهذیب الکمالبن زکی،   المزي، ابوالحجاج یوسفـ7

  سند روایت منزلت

 نقـل شـده اسـت و داراي    که گفته شد این روایت در مواطن کثیـر     ه از رسـول اکـرم  که گفته شد این روایت در مواطن کثیـر     ه از رسـول اکـرم  که گفته شد این روایت در مواطن کثیـر     

ماند تـا جـایی کـه بعـضی     اسانید متعددي است و جاي هیچ شکی در قطعی        الصدور بودن آن نمی اسانید متعددي است و جاي هیچ شکی در قطعی        الصدور بودن آن نمی اسانید متعددي است و جاي هیچ شکی در قطعی        

ریح کردهانـد کـه ایـن      تصریح کردهانـد کـه ایـن      تصریح کرده7 و المزي در تهذیب الکمال  6محدثین از جمله ابن   عبدالبر در الاستیعاب  محدثین از جمله ابن   عبدالبر در الاستیعاب  محدثین از جمله ابن   

 به ج  .اي مانده است به ج  .اي مانده است به جترین روایاتی است که از رسول اکرم

. 303، صتفسیر فرات کوفی، 323 ص،7، ج

شهرآشوب مناقب ابن  ؛30، ص شهرآشوب مناقب ابن  ؛30، ص .220 ص،5، جالمعجم الکبیر؛ طبرانی، 33 ص،2، ج ؛30، ص

 .17 ص،38 فصل ،2، جلاحتجاج؛ طبرسی، ا284 ص،1

؛ طبري، محمدبن جریر، المسترشد فی امامۀ علی؛ طبري، محمدبن جریر، المسترشد فی امامۀ علی؛ طبري، محمدبن جریر، 187 ص،1، ج کوفی، محمدبن سلیمان، مناقب امیرالمؤمنین

  .141 ص،1، ج؛ نیشابوري، محمدبن فتال، روضۀ الواعظین؛ نیشابوري، محمدبن فتال، روضۀ الواعظین؛ نیشابوري، محمدبن فتال، 

کشف الغمۀبن عیسی،  الفتح علی  اربلی، ابی ؛97 ص،2، ج الامالی طوسی، محمدبن حسن، کشف الغمۀبن عیسی،  الفتح علی  اربلی، ابی ؛97 ص،2، ج . 416 ص،1، جبن عیسی،  الفتح علی  اربلی، ابی ؛97 ص،2، ج

.338 ص،1، جالاستیعاب فی معرفۀ الاصحاب اندلسی، محمدبن عبدالبر، 

  .483 ص،20ج  ،تهذیب الکمالبن زکی،   المزي، ابوالحجاج یوسف
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 1انـد  کند که این روایت را نقل کرده        حجر عسقلانی در فتح الباري راویان زیادي را ذکر می          ابن

شـود و در کتـب روایـی و تفـسیري       که در بین شیعه از متواترات محسوب می        لذا این روایت چنان   

سـنت نیـز از     اهـل آمـده اسـت، در بـین    ...، و4، اعلام الـوري 3، بحارالانوار2شیعه مانند تفسیر قمی   

هـاي فروانـی از جملـه مـصنف      گـردد کـه در کتـاب    احادیث مشهوره بلکه متواتره محـسوب مـی      

 10، مـسند ابـویعلی    9، سـنن ترمـذي    8،حبـان   صـحیح ابـن    7،ماجۀ  سنن ابن  6، سنن نسائی  5،شیبۀ ابی

 کنـز  15، تهـذیب التهـذیب  14، تـاریخ دمـشق  13، طبقات الکبري12، مسند احمد 11،الصواعق المحرقۀ 

  17.اند نقل شده و این فقط تعدادي از کتب فراوانی است که این روایت را نقل کرده 16لالعما

دانـیم    نیز نقل شده است و مـی      19 و صحیح بخاري   18حتی این روایت گهربار در صحیح مسلم      

هـا آمـده اسـت     چـه در آن  سنت در مورد این دو کتاب این است کـه آن   که نظر قاطبۀ علماي اهل    

 
  .74 ص،7، جفتح الباري شرح صحیح البخاري  بن حجر،  عسقلانی، احمدبن علیـ1

   .192 ص،1، جتفسیر قمی ـ2

 .259، ص37، جبحارالانوار ـ3

 .189 ص،1، جاعلام الوري ـ4

  .366 ص،6 ج ،شیبۀ ابن ابی مصنفبن محمد،  عبداالله  شیبۀ کوفی،  ابیـ5

  .44 ص،5ج  ،سنن نسائی ـ6

  .55 ص،1، جماجه نن ابنس ـ7

  .331 ص،27 التمیمی الدارمی، محمدبن حبان، جـ8

  .331 ص،13، جصحیح ترمذيترمذي، محمدبن عیسی، ـ 9

  .332 ص،1، جمسند ابی یعلی الموصلیبن المثنی،   ابویعلی التمیمی، احمدبن علیـ10

  .352 ص،2، جو الضلال و الزندقۀالصواعق المحرقۀ علی اهل الرفض الحجر الهیتمی، احمدبن محمد،   ابنـ11

  .170 ص،1، جمسند احمد ـ12

  .23 ص،3، جطبقات الکبري ـ13

 .164 ص،42، جتاریخ دمشق ابن عساکر، ـ14

   .296 ص،7 جتهذیب التهذیب،بن حجر،   عسقلانی، احمدبن علیـ15

   .599 ص،11، جکنزالعمالالدین،  بن حسام  متقی هندي، علیـ16

؛ خطیب بغدادي، احمدبن علی ابوبکر، 294 ص،5؛ بیهقی، دلائل النبوة، ج225 ص،7، ج البدایۀ و النهایۀ کثیر دمشقی، ابن: ك. رـ17

  ... و638 ص،5، جسنن الترمذي؛ ترمذي، محمدبن عیسی، 297 ص،2، جاسد الغابۀاثیر،  ؛ ابن204 ص،4ج  ،تاریخ بغداد

  .120 ص،7، جصحیح مسلم ـ18

  .3 ص،6، جصحیح بخاري ـ19

.189 ص،1، ج

شیبۀ ابن ابی مصنفبن محمد،  عبداالله  شیبۀ کوفی،  ابیـ5 شیبۀ ابن ابی مصنفبن محمد،  عبداالله  شیبۀ کوفی،  ابیـ5  .366 ص،6 ج ،بن محمد،  عبداالله  شیبۀ کوفی،  ابیـ5

 .44 ص،5ج  ،

 .55 ص،1، ج

 .331 ص،27 التمیمی الدارمی، محمدبن حبان، ج

 .331 ص،13، جصحیح ترمذيترمذي، محمدبن عیسی، 

 .332 ص،1، جمسند ابی یعلی الموصلیبن المثنی،   ابویعلی التمیمی، احمدبن علی

 .352 ص،2، جو الضلال و الزندقۀالصواعق المحرقۀ علی اهل الرفض الحجر الهیتمی، احمدبن محمد، 

 .170 ص،1، ج

 .23 ص،3، ج

.164 ص،42، جتاریخ دمشق

تهذیب التهذیب،بن حجر،   عسقلانی، احمدبن علی تهذیب التهذیب،بن حجر،      .296 ص،7 جبن حجر،  

   .599 ص،11، جکنزالعمالالدین،  بن حسام 

؛ خطیب بغدادي، احمدبن علی ابوبکر، 294 ص،5؛ بیهقی، دلائل النبوة، ج225 ص،7، ج البدایۀ و النهایۀ کثیر دمشقی، ابن: ك. رـ17

  ... و638 ص،5، ج؛ ترمذي، محمدبن عیسی، سنن الترمذي؛ ترمذي، محمدبن عیسی، سنن الترمذي؛ ترمذي، محمدبن عیسی، 297 ص،2، جاسد الغابۀاثیر،  ؛ ابن204 ص،4ج  ،

 .120 ص،7، ج
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بینند که در صحیحین نیامده باشـد گرچـه در    کالات روایت را در این میصحیح است و یکی از اش  

  1.کتب دیگر موجود باشد

  

  حدود دلالت حدیث منزلت

 در کند، زیرا پیـامبر   ثابت می  را براي علی   هاي هارون   این روایت تمامی منزلت   

 نفرمـوده یـا علـی        نکـرده اسـت، مـثلاً       را تشبیه به هارون    خصوص مورد خاصی علی   

 هستی، بلکه مطلـق   است یا تو از لحاظ شجاعت مانند هارون        صاحت تو مانند هارون   ف

این اسـتثناء کـردن نبـوت،    .   براي موسی، مگر نبوت  فرمود یا علی تو براي من مانند هارون       

 بـراي   نـسبت بـه موسـی   خود دلیل بر این است که جز نبوت تمامی مقامـات هـارون           

 ثابـت نبـود،    براي علیاگر مقامات هارون  و ثابت است، نسبت به پیامبر  علی

  . را به طور خصوص استثناء کند نبوت هارونهیچ دلیلی نداشت که پیامبر

  

    هاي هارون و علی تطبیق منزلت

   خویشاوندي بسیار نزدیک و ارتباط تنگاتنگـ1

آن تـر باشـد      تواند از برادر به انسان نزدیک        است، چه کسی می    برادر موسی  هارون

 به پیامبري رسید اولـین تقاضـایش        هم برادري که همراه و همیار انسان باشد؟ وقتی موسی         

آورنـده بـه      تـوان گفـت اولـین ایمـان          با او همراه شـود لـذا مـی         این بود که برادرش هارون    

   :کریم در بیان این جریان آمده است  است؛ در قرآن نیز برادرش هارونموسی

 2»هارون اخی* اجعل لی وزیرا من اهلی «

   : آمده است به موسیدر تورات نیز در خصوص این برادري و نزدیکی هارون

 لاوي بـرادر تـو نیـست ؟ مـن           آیا هارون ) اي موسی (خدا گفت   «

بـه  ) از ایـن مکـان وحـی    (دانم که او سخنور توانایی است، او در خارج    می

   3».استقبال تو آمده است و تا تو را ببیند دلش شاد خواهد شد

 
  .تدریب الراوي فی شرح تقریب النواويالدین،  وطی، جلالسی: ك. رـ1

 .31 و 30: طهـ2

  .14 و4روج، ب ـ3

   خویشاوندي بسیار نزدیک و ارتباط تنگاتنگ

تواند از برادر به انسان نزدیک      است، چه کسی می    برادر موسی 

 به پیامبري رسید اولـین تقاضـایش        هم برادري که همراه و همیار انسان باشد؟ وقتی موسی         

تـوان گفـت اولـین ایمـان        با او همراه شـود لـذا مـی         این بود که برادرش هارون    

  است؛ در قرآنکریم در بیان این جریان آمده است  است؛ در قرآنکریم در بیان این جریان آمده است  است؛ در قرآن نیز برادرش هارون

2»هارون اخی* اجعل لی وزیرا من اهلی 

 به موسیدر تورات نیز در خصوص این برادري و نزدیکی هارون

 لاوي بـرادر تـو نیـست ؟ مـن           آیا هارون ) اي موسی (خدا گفت   «

از ایـن مکـان وحـی   دانم که او سخنور توانایی است، او در خارج    (دانم که او سخنور توانایی است، او در خارج    ( میدانم که او سخنور توانایی است، او در خارج    میدانم که او سخنور توانایی است، او در خارج    می

استقبال تو آمده است و تا تو را ببیند دلش شاد خواهد شد

تدریب الراوي فی شرح تقریب النواويالدین،  وطی، جلالسی: ك. رـ تدریب الراوي فی شرح تقریب النواويالدین،  وطی، جلالسی: ك. رـ .الدین،  وطی، جلالسی: ك. رـ
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ترین فرد بـه ایـشان بـود، او از کـودکی در          نزدیک  نیز در بین یاران رسول خدا      علی

تـوان گفـت رسـول      بزرگ شد و مورد توجه ویژه او قرار داشـت، مـی           خدا   دامان پرمهر رسول  

 رجوع  سوز بود، بهتر است در این زمینه به کلام خود علی            پدري دل   براي علی  خدا

  : فرمایند  میی خود به رسول اکرمکنیم که در خصوص نزدیک

 دانید که چقدر به آن      را می  نزد رسول خدا   شما خود جایگاه من در    «

حضرت نزدیک بودم و چه منزلت خاصی داشتم، در حالی کـه مـن کـودك      

فـشرد و در      اش مـی    گرفـت و سـخت بـه سـینه         بودم مرا در آغوش مـی     

  و بـوي آن    کـرد  خواباند، بدن من بـدنش را حـس مـی          رختخواب خود می  

جویـد و لقمـه کـرده در دهـانم        کردم، غذا را مـی      حضرت را استشمام می   

من شب و روز با او بودم و از اخـلاق او هـر لحظـه اسـتفاده       ...گذاشت  می

 از او تبعیت داشتم او نیز مرا بـه اقتـداي بـه خـود فرمـان      بردم و دائماً  می

را در آن ایـام کـه   رفت و جز من کسی او  داد، او هر سال به غار حرا می    می

دیـد، تنهـا خانـه در اسـلام، خانـه او و            در غار بود جز من کسی او را نمی        

  1».ها بودم خدیجه بود و من سومین نفر آن

  

    اخوتـ2

 وقتـی   نبود ولی پیامبر  برادر پیامبر   است؛ اما علی    برادر موسی  هارون

  . را برادر خود قرار دادبین مسلمین عقد اخوت بست، علی

  : نویسد مدبن حنبل در فضائل الصحابه میاح

اي علی :  بین مسلمین برادري ایجاد کرد سپس فرمود      پیامبر اکرم «

 براي موسی هـستی مگـر      منزلۀ هارون ه  تو برادر منی و تو براي من ب       

دانـی کـه در روز    که بعد از من پیامبري نخواهد بود، اي علی آیا تو نمی         این

شود من هـستم و در زیـر سـایه قـدرت      یقیامت اولین کسی که خوانده م    

 سپس پیامبران پشت سـر       شود، راء به من پوشانده می    ضاي خ  خداوند حلۀ 

دهـد بهتـرین پـدر، پـدر تـو       شوند و سپس منادي ندا مـی     هم خوانده می  

 است، بشارت باد بـر       است و بهترین برادر، برادر تو علی       ابراهیم

 
   .، خطبۀ القاصعۀالبلاغه نهج ـ1

 نبود ولی پیامبر  برادر پیامبر   است؛ اما علی    برادر موسی 

  . را برادر خود قرار دادبین مسلمین عقد اخوت بست، علی

  : نویسد مدبن حنبل در فضائل الصحابه می

 بین مسلمین برادري ایجاد کرد سپس فرمود      پیامبر اکرم «

منزلۀ هارون ه  تو برادر منی و تو براي من ب        منزلۀ هارون ه  تو برادر منی و تو براي من ب         براي موسی هـستی مگـر      تو برادر منی و تو براي من ب       

 اینکه بعد از من پیامبري نخواهد بود، اي علی آیا تو نمی         اینکه بعد از من پیامبري نخواهد بود، اي علی آیا تو نمی         این

 یشود من هـستم و در زیـر سـایه قـدرت      یشود من هـستم و در زیـر سـایه قـدرت     قیامت اولین کسی که خوانده م     یقیامت اولین کسی که خوانده م     یقیامت اولین کسی که خوانده م    

راء به من پوشانده می    ضاي خ  خداوند حلۀ  راء به من پوشانده می    ضاي خ  خداوند حلۀ   سپس پیامبران پشت سـر       شود، ضاي خ  خداوند حلۀ 

دهـد بهتـرین پـدر، پـدر تـو      شوند و سپس منادي ندا مـی     هم خوانده می  

 است، بشارت باد بـر       است و بهترین برادر، برادر تو علی       ابراهیم
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پوشـی و بـا مـن        شوي و حله می    روز با من خوانده می     تو یا علی که در آن     

  1».شوي زنده می

 و از این روایات بـر  2،کند طبرانی نیز در المعجم الکبیر قریب به همین مضامین روایتی نقل می  

  داشـت، بـراي علـی      نسبت به موسی    شأن اخوتی را که هارون     آید پیامبر   می

 نیـست  ی رسـول خـدا   برادر نسبرغم این که علی     اند و علی    نسبت به خود تثبیت فرموده    

اند این منزلت بـراي    در دنیا و آخرت ثابت دانسته و فرمودهولی این ارتباط را بین خود و علی  

  .  است  بوده نسبت به موسی نسبت به من هست چنان که براي هارونعلی

 را بارها و بارها و با تعابیر مختلف اعـلام کردنـد کـه     برادري خود با علیپیامبر اکرم 

  : کنیم عنوان نمونه چند مورد را ذکر میبه 

 »           پس تو بـرادر مـن در دنیـا و    3اي علی، خدا به من دستور داد که با تو برادري کنم 

   4؛»آخرت هستی

 »5؛»نشین من هستی اي علی، تو برادر و هم    

 »       خدایی جز خداي یگانه نیست و محمـد    : بر روي در بهشت دیدم که نوشته بود 

   6؛» برادر پیامبر خداستپیامبر اوست و علی

 »     علـی بـرادر    ... :ها روي در بهشت نوشته شده بـود        هزار سال قبل از خلقت آسمان

  7؛»رسول خداست

 »       دست تو در دست من است تـا بـه   8اي علی، تو برادر من هستی و من برادر توام ،

  9؛»بهشت وارد شویم

 
 ،مناقب خوارزمی  ؛ خوارزمی،53 ص،42 ج ،تاریخ دمشقعساکر،  ؛ ابن110 ص،3ج  ،فضائل الصحابۀ   الشیبانی، احمدبن حنبل،ـ1

  .128 ص،1ج 

  .220 ص،5، جالمعجم الکبیر  بن احمد، مان الطبرانی، سلیـ2

   .163 ص،1 ، جمناقب امیرالمؤمنین  محمدبن سلیمان،   الکوفی،ـ3

   .886، ص11، جکنزالعمال الدین، بن حسام علی   متقی هندي،ـ4

  .338 ص،1ج  ،لاستیعابا  ،  اندلسی، محمدبن عبدالبرـ5

  .62 ص،42، جتاریخ دمشق  عساکر، ابنـ 6

  .343 ص،5ج  ،المعجم الاوسطبن احمد،   ابوالقاسم سلیمان طبرانی،ـ7

  .33 ص،4، جاللالی عوالی  جمهور،  احسائی، ابن ابیـ8

   .99 ص،2ج  ، الخصالبن بابویه قمی، بن الحسین  صدوق، محمدبن علیـ9

ها روي در بهشت نوشته شده بـود       هزار سال قبل از خلقت آسمان     

7؛»رسول خداست

8، دست تو در دست من است تـا بـه  8، دست تو در دست من است تـا بـه  8اي علی، تو برادر من هستی و من برادر توام       

9؛»بهشت وارد شویم

 ؛ خوارزمی،53 ص،42 ج ،تاریخ دمشقعساکر،  ؛ ابن110 ص،3ج  ،فضائل الصحابۀ  الشیبانی، احمدبن حنبل،

المعجم الکبیر  بن احمد، مان الطبرانی، سلیـ2 المعجم الکبیر  بن احمد، مان الطبرانی، سلیـ2   .220 ص،5، ج بن احمد، مان الطبرانی، سلیـ2

   .163 ص،1 ، جمناقب امیرالمؤمنین  محمدبن سلیمان،

   .886، ص11، جکنزالعمال الدین، بن حسام علی   متقی هندي،ـ4

  .338 ص،1ج  ،لاستیعابا  ،  اندلسی، محمدبن عبدالبر

 .62 ص،42، جتاریخ دمشق

المعجم الاوسطبن احمد،   ابوالقاسم سلیمان المعجم الاوسطبن احمد،   ابوالقاسم سلیمان  .343 ص،5ج  ،بن احمد،   ابوالقاسم سلیمان

 .33 ص،4، جاللالی عوالی  جمهور،  احسائی، ابن ابی



  

  

ن
تا

یس
ن

ب
اه

ذ
 م

 و
ن

دیا
 ا

   
   

  
 

ل 
سا

 ـ 
ول

ا
 

ره
ما

ش
ول

 ا
 ـ 

ان
ست

زم
زو

ایی
پ

13
89

  

90  

نفـري کـه در    ات بین هـر دو  در روز مؤاخاي که قابل توجه است این است که پیامبر   نکته

شأن هم بودند برادري ایجاد کردند و هر فردي را با شخص نظیر و مانند خـودش بـرادر سـاخت،              

بـن عـوف و زبیـر را بـا       ابوبکر را با عمر و حمزه را با زیدبن حارثه، عثمـان را بـا عبـدالرحمن       مثلاً

وقـاص و سـعیدبن     را با سعدبن ابیبن عمیر بن حارث را با بلال، و مصعب       بن مسعود، عبادة   االله عبد

  : هشام  و به گفته ابن1بن عبداالله برادر ساخت زید را با طلحۀ

العالمین بـود   رسول خدا که سیدالمرسلین و امام المتقین و رسول رب      «

و از بندگان خدا براي او هیچ نظیر و ماننـدي وجـود نـدارد خـود را بـرادر                 

  2».خواند علی

  

   ر وزارت و شراکت در امـ3

 در  بود و موسی یار و همراه موسی از همان ابتداي نبوت موسیهارون

 که قرآن نیز به آن 3طلبد  را از خداوند میاولین دعاي خود بعد از بعثت یاوري هارون

گوید نام  موریت او سخن میأ و متصریح دارد، و در هر جایی که از داستان موسی

 با  و هارون و از ارسال موسی کند، ر می ذک را نیز در کنار نام موسیهارون

 معرفی  را در معجزات شریک موسی، و هارون5 به سوي فرعون یاد کرده است4هم

 هم این 7)فرعون و ساحران(شان   و حتی دشمنان6گوید به هر دو فرقان عطا کردیم کند و می می

خداوند نام  .8کردند میها با هم یاد   را درك کرده بودند و از آنو هارون شراکت موسی

 و منت خاص خویش را شامل 9،کند  ذکر میکنار نام موسی   را در صف انبیاء،هارون

 
  . الاثرالسیرة الحلبیه و عیون به نقل از ،246 ص،10ج  ،طالب بن ابی موسوعۀ الامام علی   ري شهري،ـ1

  .36 ص،3، جهشام سیره ابن  ،هشام نحوي، محمد عبدالملک  ابنـ2

 .32 تا30مبارکه  طه، آیه. »و اشرکه فی امري * اشدد به ازري * هارون  اخی * واجعل لی وزیرا من اهلی  «ـ3

 .45 :مؤمنون .» و أخَاه هارون بآِیاتِنا و سلطْانٍ مبین ثُم أَرسلْنا موسى«ـ 4

 .75 : یونس.»مجرِمین  فِرْعونَ و ملاَئِهِ بآِیاتِنا فَاستَکْبرُوا و کانُوا قَوماً إِلى  و هارون ثُم بعثْنا مِنْ بعدِهِم موسى «ـ5

  .48:  انبیاء.» و هارون  الْفُرْقانَ و ضِیاء و ذِکْراً لِلْمتَّقین و لَقدَ آتیَنا موسى «ـ6

 .70:طه. »ی السحرةَُ سجداً قالُوا آمنَّا بِربَ هارون و موسى فَأُلْقِ«ـ7

  .63:طه. » المْثْلى قالُوا إنِْ هذانِ لَساحرِانِ یریدانِ أنَْ یخرِْجاکُم منِْ أَرضکُِم بِسِحرِهِما و یذْهبا بطَِریقَتکُِم« ـ8

 .84: انعام. »  و هارونَ و کَذلِک نَجزِي المْحسِنین أَیوب و یوسف و موسىو منِْ ذرُیتهِِ داود و سلَیمانَ و  «ـ9

 و از ارسال موسی کند، ر می ذک را نیز در کنار نام موسی

 را در معجزات شریک موسی، و هارون5 به سوي فرعون یاد کرده است

)فرعون و ساحران(شان   و حتی دشم6گوید به هر دو فرقان عطا کردیم )فرعون و ساحران(شان   و حتی دشمنان نان

 و هارونکردند میها با هم یاد   را درك کرده بودند و از آن

 و منت خاص خویش را شامل9،کند  ذکر میکنار نام موسی   را در صف انبیاء،

السیرة الحلبیه و عیون به نقل از ،246 ص،10ج  ،طالب بن ابی موسوعۀ الامام علی السیرة الحلبیه و عیون به نقل از ،246 ص،10ج  ، . الاثر به نقل از ،246 ص،10ج  ،

 .36 ص،3، جهشام سیره ابن  ،هشام نحوي، محمد عبدالملک

* هارون  اخی * واجعل لی وزیرا من اهلی  * هارون  اخی * واجعل لی وزیرا من اهلی  اشدد به ازري واجعل لی وزیرا من اهلی  اشدد به ازري * هارون  اخی *  مبارکه  طه، آیه. »و اشرکه فی امري اشدد به ازري * اشدد به ازري * * هارون  اخی * 

.45 :مؤمنون .» و أخَاه هارون بآِیاتِنا و سلطْانٍ مبین .45 :مؤمنون .» «. 

.75 : یونس.»مجرِمین فِرْعونَ و ملاَئِهِ بآِیاتِنا فَاستَکْبرُوا و کانُوا قَوماً إِلى  و هارون ثُم بعثْنا مِنْ بعدِهِم موسى

  .48:  انبیاء.» و هارون  الْفُرْقانَ و ضِیاء و ذِکْراً لِلْمتَّقین

.70:طه. »ی السحرةَُ سجداً قالُوا آمنَّا بِربَ هارون و موسى

با بطَِریقَتکُِمذْهی رِهِما وبِسِح ضکُِممنِْ أَر خرِْجاکُمریدانِ أنَْ یثْلى قالُوا إنِْ هذانِ لَساحرِانِ یْ63:طه. » الم.  
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دو را مورد هدایت خاص خود به سوي راه  دو داده است و هر  کتاب را به هر1،داند هر دو می

دو  و سلام خاص خویش را به هر 2راست قرار داده است و نام هر دو را بلند داشته است

  3.فرستد می

دهد کـه از    خبر می نسبت به موسی تمام این نکات، از شراکتی عمیق براي هارون       

ایشان هر دو با مأموریت مشترك و کتـاب مـشترك   . حد یک یار و یاور معمولی بسیار بالاتر است        

و معجزات مشترك به سوي هدفی مشترك که آن هم از جانب خداوند براي هـر دو معـین شـده            

  .اند  کردهاست حرکت

   :از این شراکت در کتاب مقدس چنین یاد شده است

خدا به هارون امر کرد به استقبال موسی برو و او را در کوه خدا ملاقات کـن       «

چه خدا به او گفته بود به هارون خبر داد و تمام معجزاتـی کـه                 موسی تمام آن  * 

 ـ سپس با یـک * خدا به او داده بود را با او در میان گذاشت       ر رفتنـد و تمـام   دیگ

هارون در بین آنان سخن گفت و معجزات را         * اسرائیل را جمع کردند      شیوخ بنی 

بعـد موسـی و   * سـجده کردنـد   ... ها ایمان آوردنـد و     آن* براي آنان نشان داد     

  4.دیگر نزد فرعون رفتند و به او گفتند که قوم ما را آزاد کن هارون با یک

هـا را بـه سـوي فرعـون فرسـتاد تـا              خدا با موسی و هارون سخن گفـت و آن         

  5».اسرائیل را از مصر بیرون ببرند بنی

 انجـام   به دسـتور خداونـد توسـط هـارون     معجزات موسیتر بیشدر کتاب مقدس   

 انجـام شـده اسـت ولـی در کتـاب        شود، گرچه در قرآن معجزات به دست خـود موسـی            می

زنـد و   ا را به رود مـی  عصکند و هارون     را اژدها می    عصاي موسی  مقدس، هارون 

ر بلاها بر فرعونیان فـرود   یها و سا   کند و ملخ     با عصا اشاره می    شوند و هارون    ها خون می   آب

  :متن کتاب مقدس چنین آمده است. آیند می

وقتی فرعون از شما معجزه خواست به *  گفت و خداوند به موسی و هارون     «

انداز تا به مـار بزرگـی تبـدیل        بگو عصایت را بگیر و آن را نزد فرعون بی          هارون

 
  .114 :صافات .»  و هارون  موسى و لَقَد منَنَّا على« ـ1

 .119 تا 115: صافات. » الاَْخرِِین لیهِما فىِو ترََکْنَا ع * و هدینهَما الصرَاطَ المْستَقِیم * و ءاتَینَاهما الْکِتَاب الْمستَبِینَ« ـ2

 .120:صافات. »  و هروُن  موسى سلَام على« ـ3

 .31 تا 27: 4 خروج،ـ4

  .13: 6 خروج، ـ5

هـا را بـه سـوي فرعـون فرسـتاد تـا             خدا با موسی و هارون سخن گفـت و آن         

5».اسرائیل را از مصر بیرون ببرند

 به دسـتور خداونـد توسـط هـارون     معجزات موسیتر بیشدر کتاب مقدس  

 انجـام شـده اسـت ولـی در کتـاب        شود، گرچه در قرآن معجزات به دست خـود موسـی            می

  عصاي موسی    کند و هارون     را اژدها میزنـد و   ا را به رود مـی  عص

ر بلاها بر فرعونیان فـرود   یها و سا   کند و ملخ     با عصا اشاره می    شوند و هارون    ها خون می   آب

  :متن کتاب مقدس چنین آمده است. آیند می

وقتی فرعون از شما معجزه خواست به *  گفت و خداوند به موسی و هارون     

          بگو عصایت را بگیر و آن را نزد فرعون بی          انداز تا به مـار بزرگـی تبـدیل        بگو عصایت را بگیر و آن را نزد فرعون بی          انداز تا به مـار بزرگـی تبـدیل        بگو عصایت را بگیر و آن را نزد فرعون بی 

  .114 :صافات .»  و هارون  موسى و لَقَد منَنَّا على«

لیهِما فىِو ترََکْنَا ع * و هدینهَما الصرَاطَ المْستَقِیم * و ءاتَینَاهما الْکِتَاب الْمستَبِینَ لیهِما فىِو ترََکْنَا ع *  .119 تا 115: صافات. » الاَْخرِِینو ترََکْنَا ع *  .119 تا 115: صافات. » الاَْخرِِین . » الاَْخرِِین

»لىع لَامس وسىروُن  مه 120:صافات. »  و.
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 چه خدا دستور داده بود انجام دادند و هارون       ها نزد فرعون رفتند و آن      آن* شود  

  1»عصا را انداخت و عصا مار شد

  : و در جاي دیگر آمده است

 بگو با عصایت به رودهاي اهـل مـصر          خداوند به موسی گفت که به هارون      «

چه خدا امـر کـرده        آن هارون...* خون شود ها تبدیل به     هاي آن  اشاره کن تا آب   

بود انجام داد و با عصایش در مقابل چـشمان فرعـون و بنـدگانش بـر آب زد و آب             

  2تبدیل به خون شد

هایی شد کـه      هغها پر از قوربا     با دست اشاره کرد و تمام نهرها و آب         هارون

  3».شدند به زمین مصر داخل می

هایی شد که تمام زمین مصر         به پشه   با عصایش به خاك زد و تبدیل       هارون

  4».را فراگرفت

 نیـز بـا    بـا او شـراکت داشـت، علـی     در امـر موسـی     همان گونه که هـارون    

 کـه فـریقین آن را      قدر رسول اکـرم     در امر او شراکت داشت، چنان که حدیث گران         پیامبر

  : اند اند شاهد بر این سخن است که فرموده نقل کرده

خداوندا براي من از اهلـم  : خواهم سی از تو خواست از تو می    چه مو  خدایا من آن  «

وزیري قرار ده، علی برادرم را وزیرم قرار ده، و پشتم را با او محکـم کـن، و او را در          

  .امر من شریک گردان

»موسى أخی قال کما أقول اللهم :أزري، به اشدد أخی،ا علی أهلی، من وزیراً لی اجعل اللهم 

  »5»أمري فی وأشرکه

 بـا ایـشان شـراکت دارد،        منین در چه اموري بر اساس ایـن دعـاي پیـامبر           ؤکه امیرالم  این

مطلبی است که باید جداگانه مورد بحث قرار گیرد که شاید در این مجال به نحو مجمل بتوان بـه         

  .اشاره کرد...  یا هدایت امت و یا 7 اطاعت6،ولایت

 
  .10 تا8 : 7 خروج، ـ1

 .20: 7 خروج، ـ2

  .6 :8   خروج،ـ3

  .17: 8 خروج، ـ4

 ؛ 136 ص،3، جفضائل الصحابۀ الشیبانی، احمدبن حنبل، ؛52 ص،42، جتاریخ دمشقبن الحسن،  عساکر، علی  ابنـ5

   .55: ؛ مائدهإِنَّما ولِیکُم اللَّه و رسولُه و الَّذینَ آمنُوا الَّذینَ یقیمونَ الصلاةَ و یؤْتُونَ الزَّکاةَ و هم راکِعون ـ6

یها الَّذینَ آمنوُا أَطیعوا اللَّه و أَطیعوا ـ7   . 132: عمران ؛ آل الرَّسولَ و أوُلیِ الْأَمرِ مِنْکُمیا أَ

: خواهم سی از تو خواست از تو می    چه مو  خدایا من آن   : خواهم سی از تو خواست از تو می     خداوندا براي من از اهلـم  سی از تو خواست از تو می     خداوندا براي من از اهلـم  : خواهم  : خواهم 

وزیري قرار ده، علی برادرم را وزیرم قرار ده، و پشتم را با او محکـم کـن، و او را در          

  .امر من شریک گردان

للهم أزري، به اشدد أخی،ا علی أهلی، من وزیراً لی اجعل اللهم: موسى أخی قال کما أقول اللهم أزري، به اشدد أخی،ا علی أهلی، من وزیراً لی اجعل اللهم: موسى أخی قال کما أقول ا

  »5»أمري فی وأشرکه

 بـا ایـشان شـراکت دارد،        منین در چه اموري بر اساس ایـن دعـاي پیـامبر           

مطلبی است که باید جداگانه مورد بحث قرار گیرد که شاید در این مجال به نحو مجمل بتوان بـه         

یا   .اشاره کرد... یا   .اشاره کرد... یا  یا هدایت امت و یا  یا هدایت امت و یا 

تاریخ دمشقبن الحسن،  عساکر، علی  ابنـ5 تاریخ دمشقبن الحسن،  عساکر، علی  ابنـ5 ؛ 136 ص،3، جفضائل الصحابۀ الشیبانی، احمدبن حنبل، ؛52 ص،42، جبن الحسن،  عساکر، علی  ابنـ5

   .55: ؛ مائدهإِنَّما ولِیکُم اللَّه و رسولُه و الَّذینَ آمنُوا الَّذینَ یقیمونَ الصلاةَ و یؤْتُونَ الزَّکاةَ و هم راکِعون
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ها حـضور داشـت و در        ر تمام عرصه   با آن حضرت د     از ابتداي بعثت رسول خدا     علی

هاي حضرت شرکت داشت و هیچ برنامه، جنگ، دعوت و یا کاري نبود مگـر ایـن کـه        تمام برنامه 

و  1 پـرورش یافـت   در آن حضور فعال داشت و قبل از بعثت نیز در دامان رسول خدا علی

 مبعـوث نـشده      که هنوز به رسالت     در قنداقه بود که با پیامبر      حتی براساس روایتی، علی   

   2. مؤمنون را قرائت نمودهخطاب کرد، و آیاتی از سور» االله رسول«بود، سخن گفت و ایشان را 

 و بـه گفتـه احمـدبن      3 در حـراء بـود     هاي قبل از بعثت پیامبر       تنها محرم خلوت   علی

هـا   و دیگران، هفت سال قبل از بقیه مسلمین، بعد از خدیجه تن            6ماجه  ابن 5، ترمذي 4،حنبل، طبري 

  7.خواند  نماز میکسی بود که همراه پیامبر

 کـه بـه    مأمور به دعوت خویشاوندان خویش به اسلام شد، مانند موسی          وقتی پیامبر 

تـاریخ الرسـل و   8،تـاریخ طبـري  چه در   دستور داد که مشایخ قوم را جمع کند، چنان         هارون

 الـسیرة النبویـه   12،فـی التـاریخ   الکامـل     و 11کثیـر   سیرة ابـن   10، المختصر فی تاریخ البشر    9،الملوك

 دسـتور داد تـا    هم به علی   و بسیاري از کتب سیره و تاریخ آمده است پیامبر          13اسحق ابن

 آن  مـشترکاً  و علـی بزرگان اقوام را براي صرف غذا دعوت کند و در آن جلسه که پیامبر   

 
  .، الخطبۀ القاصعۀالبلاغۀ نهج ـ1

   .36 ص،35، ج احادیث ائمه الاطهارربحارالانوار فی در مجلسی، محمدباقر، ـ2

  .، الخطبۀ القاصعۀالبلاغۀ نهج ـ3

  .55 ص،2، جتاریخ الطبري طبري، محمدبن جریر، ـ4

 .642 ص،5، جسنن الترمذي عیسی، محمدبن   ترمذي،ـ5

 .141 ص،1، جماجۀ سنن ابنماجه قزوینی، محمدبن یزید،   ابنـ6

 .209 ص،1، جمسند احمدبن حنبلاحمدبن حنبل،    الشیبانی،ـ7

 . 63 ص،2، جتاریخ الطبري طبري، محمدبن جریر، ـ8

  .399 ص،1، جتاریخ الرسل و الملوك طبري، محمدبن جریر، ـ9

  .76 ص،1جالمختصر فی تاریخ البشر، بن محمود،  بن علی اسماعیل   ابوالفداء،ـ10

  .457 ص،1، جکثیر سیرة ابنکثیر دمشقی،   ابنـ11

 .259  ص،1، جالکامل فی التاریخبن محمدبن عبدالکریم،  علی  الاثیر الشیبانی،  ابنـ12

   .47 ص،1، جالسیرة النبویۀ لابن اسحق المطلبی، محمدبن اسحق، ـ13

 و علـی بزرگان اقوام را براي صرف غذا دعوت کند و در آن جلسه که پیامبر   

 .، الخطبۀ القاصعۀ

   .36 ص،35، ج احادیث ائمه الاطهارربحارالانوار فی در

  .، الخطبۀ القاصعۀ

 .55 ص،2، ج طبري، محمدبن جریر، تاریخ الطبري طبري، محمدبن جریر، تاریخ الطبري طبري، محمدبن جریر، 

سنن الترمذي عیسی، محمدبن   ترمذي،ـ5 سنن الترمذي عیسی، محمدبن   ترمذي،ـ5 .642 ص،5، ج عیسی، محمدبن   ترمذي،ـ5

ماجۀ سنن ابنماجه قزوینی، محمدبن یزید،  ماجۀ سنن ابنماجه قزوینی، محمدبن یزید،  .141 ص،1، جماجه قزوینی، محمدبن یزید، 

.209 ص،1، جمسند احمدبن حنبلاحمدبن حنبل،    الشیبانی،ـ7

. 63 ص،2، ج طبري، محمدبن جریر، تاریخ الطبري طبري، محمدبن جریر، تاریخ الطبري طبري، محمدبن جریر، 

  .399 ص،1، جتاریخ الرسل و الملوك طبري، محمدبن جریر، 

المختصر فی تاریخ البشر،  .76 ص،1جالمختصر فی تاریخ البشر،  .76 ص،1جالمختصر فی تاریخ البشر، بن محمود،  بن علی اسماعیل   ابوالفداء،ـ10

  .457 ص،1، جکثیر سیرة ابن

بن محمدبن عبدالکریم،  علی  الاثیر الشیبانی،  ابنـ12 بن محمدبن عبدالکریم،  علی  الاثیر الشیبانی،  ابنـ12 .259  ص،1، جالکامل فی التاریخ علی  الاثیر الشیبانی،  ابنـ12
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 بعـد از خـود    را به عنـوان وصـی و جانـشین و خلیفـه         ، علی را برگزار کرده بودند، پیامبر    

  1.معرفی نمود

دار  توانـست عهـده    نمـی آمد که کسی جز رسول خدا در مواقع حساس که اموري پیش می   

کـرد و بـه فرمـوده امـام       واگـذار مـی   آن کار را به دستور خـدا بـه علـی     آن شود، پیامبر  

هـا را    را به کارهایی گمارد که هیچ کس جز خودش نمی توانست آن پیامبر، علی  سجاد

 فرمـود یـا    بـه علـی   به طور مثال در غزوه تبوك که ذکر آن گذشت، پیامبر    2.جام دهد ان

 و یا در جریان نـزول  3؛دار این کار شود  تواند عهده   من باید در شهر بمانم یا تو و کس دیگري نمی          

 و بـسیاري از کتـب تـاریخ و سـیر آمـده            5هشام  و سیرة ابن   4آیات برائت، چنان که در مسند احمد      

 فرمود دستور خـدا بـود کـه         اعتراض کرد، پیامبر   قتی ابوبکر نسبت به اعزام علی     و: است

  6.یا من باشم یا کسی از من، علی از من است و هیچ کسی جز علی نمی تواند جاي من باشد

 و ذوب شـدن در هـدف مـشترك خـود بـا      هـاي علـی   گذشـتگی  هـا و از جـان    فداکاري

  .بیان آن قاصر استآور است که زبان از   چنان شگفتپیامبر

  

    همراهی و پشتیبانیـ4

 خود در    در تمام مراحل نبوتش بود، موسی      ترین پشتیبان موسی    بزرگ هارون

 را پشتیبان او قـرار دهـد، و چنـین     اولین تقاضایش بعد از بعثت از خداوند خواست که هارون         

  : کند دعا می
تیبان مـن    محکم کن و او را پـش       خدایا پشتم را با برادرم هارون     «

همراه من بفرسـت تـا یـاور مـن       ...  را  خدایا برادرم هارون  7.قرار بده 

  1 ».باشد و مرا تصدیق نماید

 
 ،1، جکثیر سیرة ابن، مکتبه المعارف بیروت؛ و همان در 40 ص،3، ج و النهایۀ البدایۀبن عمرو،   دمشقی، اسماعیلکثیر  ابنـ1

 .459ص

   .262 ص،8، جالروضۀ من الکافی کلینی، ـ2

 .203 ص،5، جالمعجم الکبیربن احمد،   طبرانی، سلیمانـ3

   .236 ص،3، جسند احمدم الشیبانی، احمدبن حنبل، ـ4

 .232 ص،5، جهشام سیرة ابنهشام، عبدالملک،   ابنـ5

  .25 ص،5، جالارشاد فی معرفۀ حجج االله علی العباد مفید، محمدبن محمدبن نعمان، ـ6

 .31 :طه. » اشدْد بِهِ أَزرىِ *  أَخِىهارون« ـ7

    همراهی و پشتیبانی

 در تمام مراحل نبوتش بود، موسی      ترین پشتیبان موسی    بزرگ

 را پشتیبان او قـرار دهـد، و چنـین     اولین تقاضایش بعد از بعثت از خداوند خواست که هارون         

 محکم کن و او را پـش       خدایا پشتم را با برادرم هارون    «

همراه من بفرسـت تـا یـاور مـن       ...  را  7خدایا برادرم هارون 7خدایا برادرم هارون 7.قرار بده 

1».باشد و مرا تصدیق نماید

کثیر سیرة ابن، مکتبه المعارف بیروت؛ و همان در 40 ص،3، ج و النهایۀ البدایۀبن عمرو،   دمشقی، اسماعیل کثیر سیرة ابن، مکتبه المعارف بیروت؛ و همان در  ، مکتبه المعارف بیروت؛ و همان در 

  .262 ص،8، جالروضۀ من الکافی

المعجم الکبیربن احمد،   طبرانی، سلیمانـ3 المعجم الکبیربن احمد،   طبرانی، سلیمانـ3 .203 ص،5، جبن احمد،   طبرانی، سلیمانـ3

   .236 ص،3، جسند احمدم الشیبانی، احمدبن حنبل، 

.232 ص،5، جهشام سیرة ابن

 .25 ص،5، ج مفید، محمدبن محمدبن نعمان، الارشاد فی معرفۀ حجج االله علی العباد مفید، محمدبن محمدبن نعمان، الارشاد فی معرفۀ حجج االله علی العباد مفید، محمدبن محمدبن نعمان، 
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  :  موافقت کردخدا نیز با خواسته موسی

 ما بازوي تو را با برادرت       2،اي موسی درخواست تو اجابت خواهد شد      «

 بود به او     ما از روي رحمت برادرش هارون را که نبی         3،نیرومند خواهیم کرد  

   4».عطا کردیم

 در  اشـاره شـده اسـت، مـثلاً     از موسـی   در کتاب مقدس نیز بارها بـه پـشتیبانی هـارون          

  :  از ابتداي بعثت آمده استخصوص همراهی هارون با موسی

آید و  جا منتظر توست و براي استقبال تو می   هارون لاوي بیرون از این    «

  5».وقتی تو را ببیند خوشحال خواهد شد

  : در جاي دیگر آمده استو 

 وحی کرد که به استقبال موسی برود و او رفـت         خداوند به هارون  «

  6».و موسی را در کوه خدا ملاقات کرد

  : و نیز آمده است

ام و  خدا به موسی گفت بنگر که من تو را براي فرعون خدا قـرار داده         «

  7».هارون پیامبر توست

ها را خـدا بـه     این است که پیامبر بودن هارون  که شاید منظور از خدا بودن موسی و پیام        

  .موسی و ایشان به هارون و ایشان به فرعون انتقال دهد

دیگرند و به هـیچ وجـه از    کنار یک  همیشه دربعد از شروع مأموریت نیز، موسی و هارون 

رعـون،  هم جدایی ندارند، در تمام ماجراها، بلاها، اتفاقات، دعوت فرعون، معجزه نشان دادن بـه ف      

هـا هـارون در کنـار     در همـه و همـه ایـن جریـان    ... اسرائیل، سـفر پرمـاجرا و      تقاضاي رهایی بنی  

  :  استموسی

                                                                                                              

 . 34  :قصص. » ی رِدءاً یصدقُن  هارون  هو أفَْصح مِنِّی لِساناً فَأرَسلِْه معی و أَخی« ـ1

  .36: طه .» قَالَ قَد أُوتیِت سؤلَْک یاموسى« ـ2

  .35: قصص. سنَشُد عضُدك بِأخَِیک «ـ3

 .53: مریم.»  نَبِیاه منِْ رحمتِنا أَخاه هارونو وهبنا لَ« ـ4

  .14: 4 خروج، ـ5

  .27: 4 خروج، ـ6

  .1: 7 خروج، ـ7

ها را خـدا بـه     این است که پیامبر بودن هارون  که شاید منظور از خدا بودن موسی و پیام       

  .موسی و ایشان به هارون و ایشان به فرعون انتقال دهد

دیگرند و به هـیچ وجـه از    کنار یک  همیشه دربعد از شروع مأموریت نیز، موسی و هارون 

هم جدایی ندارند، در تمام ماجراها، بلاها، اتفاقات، دعوت فرعون، معجزه نشان دادن بـه ف      

در همـه و همـه ایـن جریـان    هـا هـارون در کنـار    در همـه و همـه ایـن جریـان    هـا هـارون در کنـار    ... در همـه و همـه ایـن جریـان    ... در همـه و همـه ایـن جریـان    اسرائیل، سـفر پرمـاجرا و     ... اسرائیل، سـفر پرمـاجرا و     ... اسرائیل، سـفر پرمـاجرا و     تقاضاي رهایی بنی  

  :  است

                                                                                                             
. 34  :قصص. » ی رِدءاً یصدقُن  هارون  هو أفَْصح مِنِّی لِساناً فَأرَسلِْه معی

 .»   .36: طه .»   .36: طه .» قَالَ قَد أُوتیِت سؤلَْک یاموسى

  .35: قصص. سنَشُد عضُدك بِأخَِیک

.53: مریم.»  نَبِیاه منِْ رحمتِنا أَخاه هارون
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کی  فرماید تا  به سراغ فرعون رفتند و گفتند خدا میموسی و هارون «

بازي ادامه بدهی و در مقابل خدا سر تـسلیم فـرود نیـاوري               خواهی به لج   می

  .بگذار تا قوم من بروند

 از کوه براي ملاقـات مـن بـالا         ا به موسی گفت فقط تو و هارون       خد

  1».بیائید و دیگر کاهنان حق ندارند بیایند

 از خداوند خواست تا برادرش را براي او مؤیـد و مـصدق    نیز مانند موسی  پیامبر اکرم 

 دعـا  و یاور و ناصر و همراه قرار دهد و در دعاي معـروف خـود گفـت خـدایا ماننـد موسـی                 

 را که از اهل من است وزیر من قرار داده و پشتم را به او محکـم کنـی و او            کنم که علی   می

  2.را در امر من شریک من گردانی

 را تنهـا نگذاشـت و   اي پیامبر    بود، و حتی لحظه     پشتیبانی قوي براي پیامبر    علی

ایش داشـت؛  ه ـ تا لحظات آخر زندگی پیامبر در جوار آن حضرت در خدمتش بود و گوش به فرمان     

 نیز اولین تصدیق کننده      است، علی   اولین تصدیق کننده موسی    که هارون  و چنان 

  : گویند باره می  است و خود در اینپیامبر

هـا را    من عبداالله و برادر رسول خدا و صدیق اکبر هستم کـسی ایـن             «

که کذاب است، من هفت سـال قبـل از دیگـران بـا               کند مگر این   ادعا نمی 

  3».ام ماز خواندهرسول خدا ن

 بـراي برپـایی ایـن جلـسه،     ، علاوه بر یاري پیامبرعشیرة اقربینکه گفته شد در انذار       چنان

  4. پاسخ مثبت داد بود که به نداي دعوت پیامبرتنها علی

 خوابید، هرگز هجرت تـاریخی پیـامبر     نمی  در جاي پیامبر   المبیت لیلۀدر   اگر علی 

  . افتاد از مکه به مدینه اتفاق نمی

  : نویسد یعقوبی در تاریخ خود می

 از مکـه بـه مدینـه بـه میکائیـل و      خدا در شب هجرت رسول اکرم   «

جبرائیل وحی کـرد مـن عمـر یکـی از شـما را بلنـدتر از دیگـري قـرار دادم                

کنید و به خاطر دیگـري از زنـدگی دسـت        کدامیک از شما مرگ را اختیار می      

 
  .3: 10 خروج،ـ1

 .136 ص،3، جفضائل الصحابۀبن حنبل،  ؛ الشیبانی، احمد52 ص،42، ج تاریخ دمشقبن الحسن، ساکر، علیع  ابنـ2

 .141 ص،1، جماجۀ سنن ابنماجه قزوینی، محمدبن یزید،   ابنـ3

  .63 ص،2، جتاریخ الطبري طبري، محمدبن جریر، ـ4

که کذاب است، من هفت سـال قبـل از دیگـران بـا               کند مگر این   ادعا نمی  که کذاب است، من هفت سـال قبـل از دیگـران بـا               کند مگر این   ادعا نمی   کند مگر این   ادعا نمی 

».ام ماز خواندهرسول خدا ن ».ام ماز خواندهرسول خدا ن 3رسول خدا ن

 بـراي برپـایی ایـن جلـسه،     بر، علاوه بر یاري پیامبر، علاوه بر یاري پیامبرینعشیرة اقربینکه گفته شد در انذار      عشیرة اقربکه گفته شد در انذار      عشیرة اقربینکه گفته شد در انذار      

4. پاسخ مثبت داد بود که به نداي دعوت پیامبر

لیلۀدر    لیلۀدر    خوابید، هرگز هجرت تـاریخی پیـامبر     نمی  در جاي پیامبر  المبیت در   

  . افتاد از مکه به مدینه اتفاق نمی

  : نویسد یعقوبی در تاریخ خود می

 از مکـه بـه مدینـه بـه میکائیـل و      خدا در شب هجرت رسول اکرم   «

جبرائیل وحی کـرد مـن عمـر یکـی از شـما را بلنـدتر از دیگـري قـرار دادم                

کدامیک از شما مرگ را اختیار می      کنید و به خاطر دیگـري از زنـدگی دسـت      کدامیک از شما مرگ را اختیار می      کنید و به خاطر دیگـري از زنـدگی دسـت      کدامیک از شما مرگ را اختیار می      

فضائل الصحابۀبن حنبل،  ؛ الشیبانی، احمد52 ص،42، ج تاریخ دمشقبن الحسن، ساکر، علیع  ابنـ2 فضائل الصحابۀبن حنبل،  ؛ الشیبانی، احمد .136 ص،3، جبن حنبل،  ؛ الشیبانی، احمد

ماجۀ سنن ابنماجه قزوینی، محمدبن یزید،  ماجۀ سنن ابنماجه قزوینی، محمدبن یزید،  .141 ص،1، جماجه قزوینی، محمدبن یزید، 
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تخاب کردند و حاضر نشدند براي دیگـري     ها هر دو زندگی را ان       آن  کشید؟  می

شما باید رسم بـرادري را  : ها فرمود از زندگی خود دست بکشند، خداوند به آن      

ام و  طالب یاد بگیرید، من بین او و محمد بـرادري برقـرار کـرده    بن ابی از علی 

دو را بلندتر قرار دادم، علی مرگ را به خاطر سلامتی محمـد            عمر یکی از آن   

ده، و در جاي او خوابیده است، الان به زمین هبوط کنید و از او در             انتخاب کر 

مقابل دشمنانش محافظت کنید، پس آن دو به زمین آمدنـد و بـالاي سـر و                  

مبارك باد بر تو اي پـسر     : گفت  پایین پاي علی نشستند و جبرئیل به علی می        

 طالب چه کسی مانند توست که خداوند به تو بـر ملائکـه هفـت آسـمان                 ابی

  1».کند فخر می

و  2اثیـر   را مـورخین و محـدثین زیـادي از جملـه ابـن              در جاي پیـامبر    خوابیدن علی 

  : نویسد اند و حاکم در مستدرك علی الصحیحین می  نقل کرده3سعد ابن

طالب  بن ابی  اولین کسی که جان خود را فداي رضاي خداوند کرد علی          «

  4».بود

زد و   بـه او سـر مـی    علـی   پنهـان شـده بـود،      در غار ثور     در مدت سه روز که پیامبر     

 سفارشـات خـود را بـه      سوي مدینـه پیـامبر    ه  نمود، و هنگام حرکت ب      احتیاجاتش را فراهم می   

 و همراه فواطم ثـلاث یعنـی فاطمـه بنـت اسـد و           5 نمود تا دیون آن حضرت را بپردازد       علی

  و زمانی که پیـامبر     6. و فاطمه بنت زبیربن عبدالمطلب به مدینه هجرت کند         فاطمه زهرا 

مانم تا بـرادر و   به ورودي مدینه به منطقه قبا رسید قدم از قدم برنداشت و فرمود من همین جا می  

  7.ترین شخص براي من یعنی علی به من برسد محبوب

 
 ،98 ص،4، جاسدالغابه ؛ 65، ص2 ج،شهر آشوب ب ابنمناقچنین  ؛ هم119 ص،1، جتاریخ الیعقوبی یعقوبی، احمدبن اسحق، ـ1

 .3789ح

  .276 ص،1، جالکامل فی التاریخاثیر،   ابنـ2

   .228 ص،1، جالطبقات الکبري لابن سعد البصري، محمدبن سعد، ـ3

  .48 ص،10، جالمستدرك علی الصحیحین للحاکم   حاکم نیشابوري، محمدبن عبداالله،ـ4

  .10 ص،2، جمالی للطوسیالا طوسی، محمدبن الحسن، ـ5

  .17 ص،2، جطالب بن ابی موسوعۀ الامام علی ري شهري، ـ6

  .268 ص،8، جالروضۀ من الکافی کلینی، ـ7

 سفارشـات خـود را بـه      ه  سوي مدینـه پیـامبر    ه  سوي مدینـه پیـامبر    نمود، و هنگام حرکت ب    ه  نمود، و هنگام حرکت ب    ه  نمود، و هنگام حرکت ب    احتیاجاتش را فراهم می   

 و همراه فواطم ثـلاث یعنـی فاطمـه بنـت اسـد و          5 نمود تا دیون آن حضرت را بپردازد       

 و زمانی که پیـامبر    6. و فاطمه بنت زبیربن عبدالمطلب به مدینه هجرت کند         

به ورودي مدینه به منطقه قبا رسید قدم از قدم برنداشت و فرمود من همین جا می  

7.ترین شخص براي من یعنی علی به من برسد

اسدالغابه ؛ 65، ص2 ج،شهر آشوب ب ابنمناقچنین  ؛ هم119 ص،1، ج یعقوبی، احمدبن اسحق، تاریخ الیعقوبی یعقوبی، احمدبن اسحق، تاریخ الیعقوبی یعقوبی، احمدبن اسحق،  اسدالغابه ؛ 65، ص2 ج  ؛ 65، ص2 ج

 .276 ص،1، جالکامل فی التاریخ

   .228 ص،1، جالطبقات الکبري لابن سعد البصري، محمدبن سعد، 

 .48 ص،10، جالمستدرك علی الصحیحین للحاکم   حاکم نیشابوري، محمدبن عبداالله،

مالی للطوسیالا طوسی، محمدبن الحسن،  مالی للطوسیالا طوسی، محمدبن الحسن،   .10 ص،2، ج طوسی، محمدبن الحسن، 

 .17 ص،2، جطالب بن ابی موسوعۀ الامام علی
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هاي رویـارویی اسـلام و کفـر در          ناك نبرد و جبهه    هاي دهشت    در صحنه  درخشش علی 

، یکـی از  بـدیل آن حـضرت از پیـامبر     و دفاع بـی   ...  حنین و  هاي بدر، احد، خیبر، خندق،     جنگ

 موفـق بـه انجـام     هرگـز بـدون یـاري علـی    دهد که پیامبر شواهدي است که نشان می    

  .شد مأموریت خود نمی

دسـت  ه   پرچم را ب   دار لشکر اسلام بود و همیشه پیامبر       ها پرچم   در تمامی جنگ   علی

 پـرچم اسـلام را بـه او    سال داشت ولی پیـامبر     فقط بیست    داد، در جنگ بدر علی      او می 

 از مسلمین تقاضاي آب کرد ولـی همـه بـه جهـت خطرنـاك             و زمانی که پیامبر    1.واگذار کرد 

 آب  بود که از آن چـاه عمیـق بـراي پیـامبر    بودن موقف، سر به پایین انداختند، این علی     

 ملک و میکائیل بـا هـزار ملـک و     مورد سلام جبرائیل با هزارآورد و بنا به فرموده رسول اکرم 

  2.اسرافیل با هزار ملک قرار گرفت

 کـشته  بردنـد پیـامبر   در جنگ احد زمانی که تمامی مسلمین فرار کرده بودند و گمان مـی    

 باقی مانـد و از آن حـضرت دفـاع نمـود، و آن قـدر           در کنار رسول خدا    شده است، علی  

قـار را بـه آن حـضرت عطـا کـرد و فریـاد        ذوالفاستقامت کرد که شمشیرش شکست و پیامبر    

  3»لاسیف الا ذوالفقار و لا فتی الا علی«: جبرئیل به شادي و بشارت بلند شد که

  جرأت رویارویی با عمروبن عبدود را نداشـت پیـامبر          در جنگ خندق کسی جز علی     

کلـه  برز الاسلام « که فرمود  و جمله معروف پیامبر    4 داد عمامه و شمشیر خود را به علی      

  . گواه بر اهمیت این دفاع عاشقانه است5»علی الشرك کله

 توسط تعدادي از یهودیان، مورد سوء قصد قرار گرفـت،     نظیر زمانی که پیامبر     در غزوة بنی  

 ناپدید شد و وقتی برگشت، سر یهودي را با خود آورده بـود و تقـدیم    شب هنگام امیرالمؤمنین  

  6. کرداالله رسول

 
  .338 ص،1، جالاستیعاب فی معرفۀ الاصحاب اندلسی، محمدبن عبدالبر، ـ1

  .27 ص،3، جفضائل الصحابۀ الشیبانی، احمدبن حنبل، ـ2

البلاغۀ لابن  االله، شرح نهج الحدید المعتزلی، عبدالحمیدبن هبۀ ، ابن ابی71  ص،42، جتاریخ دمشقن، بن الحس عساکر، علی  ابنـ3

  .، فصل اسلام علی و ابوبکر و خصائص کل منهما238، باب19الحدید، ج

  .68 ص،2 ، جالطبقات الکبريسعد،   ابنـ4

 .، فصل شجاعۀ علی230 باب،19، جالحدید لاغۀ لابن ابیالب شرح نهجاالله،  الحدید المعتزلی، عبدالحمیدبن هبۀ  ابن ابیـ5

 .145 ص،1، جالمغازي الواقدي، محمدبن عمر، ـ6

»لیلاسیف الا ذوالفقار و لا فتی الا علیلاسیف الا ذوالفقار و لا فتی الا علی«: جبرئیل به شادي و بشارت بلند شد که

 جرأت رویارویی با عمروبن عبدود را نداشـت پیـامبر          در جنگ خندق کسی جز علی     

 که فرمود  و جمله معروف پیامبر   4 داد عمامه و شمشیر خود را به علی      

  . گواه بر اهمیت این دفاع عاشقانه است5

 توسط تعدادي از یهودیان، مورد سوء قصد قرار گرفـت،     نظیر زمانی که پیامبر   

 ناپدید شد و وقتی برگشت، سر یهودي را با خود آورده بـود و تقـدیم    شب هنگام امیرالمؤمنین  
6

  .338 ص،1، جالاستیعاب فی معرفۀ الاصحاب اندلسی، محمدبن عبدالبر، 

 .27 ص،3، جفضائل الصحابۀ الشیبانی، احمدبن حنبل، 

تاریخ دمشقن، بن الحس عساکر، علی  ابنـ3 تاریخ دمشقن، بن الحس عساکر، علی  ابنـ3 البلاغۀ لابن  االله، شرح نهج الحدید المعتزلی، عبدالحمیدبن هبۀ ، ابن ابی71  ص،42، جن، بن الحس عساکر، علی  ابنـ3

  .، فصل اسلام علی و ابوبکر و خصائص کل منهما

 .68 ص،2 ، جالطبقات الکبري

الحدید لاغۀ لابن ابیالب شرح نهجاالله،  الحدید المعتزلی، عبدالحمیدبن هبۀ الحدید لاغۀ لابن ابیالب شرح نهجاالله،   ، فصل شجاعۀ علی230 باب،19، جاالله،  
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 وقتی ابـوبکر و عمـر در    نیز نقش اساسی در پیروزي مسلمین داشت، در جنگ خیبر   علی

 را کـه   علـی  پیـامبر 1،هاي وطیح و سلالم و قموص را فتح کنند         دو نوبت نتوانستند قلعه   

تـرین فـرد     و آن حضرت مرحـب را کـه شـجاع         2،چشم درد داشت شفا داده و پرچم را به او سپرد          

وص را به تنهایی از جا کند، آن در بـه قـدري بـزرگ        دشمن بود به درك واصل کرده، در قلعه قم        

 و بعد از اتمـام جنـگ هفتـاد    3،بستند کردند و بیست نفر آن را می      بود که چهل نفر آن را حمل می       

  4.نفر آن را سرجایش نشاندند

 حنین زمانی که مسلمین با شبیخون قبائل هـوازن و متحـدینش روبـرو شـدند، اکثـر      هدر غزو 

 بـه تنهـایی چهـل نفـر از سـربازان      علـی  5، را تنها گذاشتندو پیامبر مسلمین فرار کردند    

 و اباجرول و شهاب که از فرماندهان بزرگ بودند را به درك واصـل   6هوازن را به درك واصل کرد     

  7.کرد

 را تنها نگذاشـت و بهتـرین یـاري را بـه آن حـضرت                اي پیامبر    در هیچ صحنه   علی

»وسیله علی پشت مرا محکم کن     ه  خدایا ب « که فرمود    رسانید، و مطابق دعاي آن حضرت بود      
، لـذا  8

  9:کرد فرستاد این چنین دعا می آمد علی را می هر زمان کار مهمی پیش می

  10» فَرْداً و أَنْت خَیرُ الْوارِثینَ رب لا تَذَرنی«

  

 
 ،4 لابن هشام، جالسیرة النبویۀبن هشام،  ؛ النحوي، عبدالملک1433 ص،3، جصحیح مسلمبن الحجاج،   قشیري نیشابوري، مسلمـ1

 ،52 ص،1، جخصائص امیرالمؤمنین؛ نسائی، احمدبن شعیب، 305ص

 .1433 ص،3، جصحیح مسلمبن الحجاج،  ؛ قشیري نیشابوري، مسلم436 ص،10، جصحیح البخاري بخاري، محمدبن اسماعیل، ـ2

؛ الاربلی، 6 ص،9، جزءکشف الیقین؛ حلی، 4 ص،7، جزءالارشاد فی معرفۀ حجج االله علی العبادبن محمدبن نعمان،   مفید، محمدـ3

 .210 ص،1، جکشف الغمۀبن عیسی،  علی

  .291 ص،4، جدلائل النبوة للبیهقی بیهقی، احمدبن الحسین، ـ4

 .347 ص،2، جتاریخ الطبري؛ طبري، محمدبن جریر، 110 ص، 5، جهشام سیرة ابنهشام نحوي، محمدبن عبدالملک،   ابنـ5

  .124 ص،8، جیعلی الموصلی مسند ابیبن المثنی،   ابویعلی التمیمی، احمدبن علیـ6

   .108 ص،2، جطالب بن ابی موسوعۀ الامام علیمد،  ري شهري، محـ7

  .که مدارك آن گذشت» اللهم اشدد به ازري «ـ8

 .344 ص،1 ، جمروج الذهب و معادن الجوهربن الحسین،   المسعودي، علیـ9

 .89  : انبیاـ10

» فَرْداً و أَنْت خَیرُ الْوارِثینَ

صحیح مسلمبن الحجاج،   قشیري نیشابوري، مسلم صحیح مسلمبن الحجاج،   السیرة النبویۀبن هشام،  ؛ النحوي، عبدالملک1433 ص،3، جبن الحجاج،  

،52 ص،1، ج؛ نسائی، احمدبن شعیب، خصائص امیرالمؤمنین؛ نسائی، احمدبن شعیب، خصائص امیرالمؤمنین؛ نسائی، احمدبن شعیب، 

صحیح مسلمبن الحجاج،  ؛ قشیري نیشابوري، مسلم436 ص،10، ج بخاري، محمدبن اسماعیل، صحیح البخاري بخاري، محمدبن اسماعیل، صحیح البخاري بخاري، محمدبن اسماعیل،  صحیح مسلمبن الحجاج،   بن الحجاج،  

کشف الیقین؛ حلی، 4 ص،7، جزءبن محمدبن نعمان، الارشاد فی معرفۀ حجج االله علی العبادبن محمدبن نعمان، الارشاد فی معرفۀ حجج االله علی العبادبن محمدبن نعمان،  کشف الیقین؛ حلی، 4 ص،7، جزء ؛ حلی، 4 ص،7، جزء

.210 ص،1، جکشف الغمۀ

 .291 ص،4، جدلائل النبوة للبیهقی بیهقی، احمدبن الحسین، 

هشام سیرة ابنهشام نحوي، محمدبن عبدالملک،  هشام سیرة ابنهشام نحوي، محمدبن عبدالملک،  ؛ طبري، محمدبن جریر، تاریخ الطبري؛ طبري، محمدبن جریر، تاریخ الطبري؛ طبري، محمدبن جریر، 110 ص، 5، جهشام نحوي، محمدبن عبدالملک، 

 .124 ص،8، جیعلی الموصلی مسند ابیبن المثنی،   ابویعلی التمیمی، احمدبن علی

  .108 ص،2، جطالب بن ابی موسوعۀ الامام علی

  .» که مدارك آن گذشت» که مدارك آن گذشت» 

مروج الذهب و معادن الجوهربن الحسین،   المسعودي، علی مروج الذهب و معادن الجوهربن الحسین،   المسعودي، علی .344 ص،1 ، جبن الحسین،   المسعودي، علی
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    خلافتـ5

 ـ براي دریافت وحی به کوه طور رفت، حـضرت هـارون   زمانی که موسی   وم  را در ق

  :فرماید که قرآن می خود به عنوان خلیفه و جانشین خود قرار داد چنان

 ثَلاثینَ لَیلَۀً و أَتْممناها بِعشْرٍ فَتَم میقات ربـهِ أَربعـینَ لَیلَـۀً و      و واعدنا موسى  «

  1» بیلَ الْمفْسِدین و أَصلِح و لا تتََّبِع س  قَومی  فی  لِأخَیهِ هارون اخْلُفْنی قالَ موسى

 برادرش گفت که خلیفه من در میان قـوم مـن بـاش و    موسی به هارون  

  .اصلاح کن و تسلیم فسادگران مشو

 را بـه جـاي خـود در    جا بـود و بـرادرش هـارون    موسی به کوه طور رفت و چهل روز آن  

  . اسرائیل قرار داده بود بنی

  : این جریان در کتاب مقدس نیز آمده است

جا بمان تا من به تو وحی و شـریعت           به موسی گفت از کوه بالا برو و همان        خدا  «

موسی به شیوخ * کرد از کوه بالا رفتند    موسی و یوشع که به او خدمت می       * را بدهم   

 اسـت کـه همـراه       جا منتظر من بمانیـد و ایـن هـارون          اسرائیل گفت همین   بنی

  2».شماست

شـود،    ی است که از حدیث منزلت فهمیده می       های   نیز از منزلت    از پیامبر  خلافت علی 

 رسـیده اسـت کـه بـه صـراحت خلافـت             و علاوه بر آن نصوص فروانی هم از پیـامبر اکـرم           

 و نه به مدت کوتاه و موقت بلکـه بـه صـورت جانـشین بـه حـق و          را بعد از پیامبر    علی

 آن نیـست ولـی     جا مجـال   طلبد و در این     کند، که خود بحثی مستقل می       بلافصل ایشان اثبات می   

 به بعضی نیـز   تبوك، و حدیث شریف غدیر اشاره کرد که قبلاً   هتوان به یوم الانذار، غزو       می اجمالاً

  .اشارت رفت

  

 

 
 .142:  اعرافـ1

 . 14 تا12 : 24،خروج ـ2

  از پیامبر    ی است که از حدیث منزلت فهمیده می       های   نیز از منزلت ی است که از حدیث منزلت فهمیده می       های   نیز از منزلت    های   نیز از منزلت   

 رسـیده اسـت کـه بـه صـراحت خلافـت             و علاوه بر آن نصوص فروانی هم از پیـامبر اکـرم           

 و نه به مدت کوتاه و موقت بلکـه بـه صـورت جانـشین بـه حـق و          را بعد از پیامبر    

جا مجـال   طلبد و در این     بلافصل ایشان اثبات می   کند، که خود بحثی مستقل می     بلافصل ایشان اثبات می   کند، که خود بحثی مستقل می     بلافصل ایشان اثبات می   

 تبوك، و حدیث شریف غدیر اشاره کرد که قبلاً   هتوان به یوم الانذار، غزو    




